
 

   2 فارسی      

  است؟ نادرستروي آن نوشته شده  معنی چند واژه که روبه -1

آمیز: پر مشقتّ /  اي که بر چیزي پیچند / جهد: تلاش / نفایس: دم و بازدم / شبگرد: شبرو / شفقت: مهربانی / فلاکت اصناف: انواع / لفاف: پارچه«

  »خلیفت: خلاف کردن

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) یک1

  کدام گزینه آمده است؟در ترتیب  به» غایت، صباحت، صنم، میثاق«اي ه معنی واژه - 2

  پیماننهایت، سحرخیزي، زیباروي،  ) بی2    ، زیبایی، بت، عهد استوارنهایت) 1

  ) خواست، بیدار شدن، دلبر، قیامت4    ) نهایت، زیبایی، دلبر، دیدار3

  ؟نیامده است» پرچم«اي با معنی  هدر کدام گزینه کلم -3

  انوشیروان متهم / ازو رایت دادخواهی علم ) ز عدلش1

  ها چه بسی راز درون پیدا بود / هر ستونی چو یکی بیرق خون پیدا بود ) ز آن ستون2

  فروزان به کردار خورشید برز/  جوي بردند گرز به پیش جهان )3

  ) بفرمود بردن ز پیش سپاه / درفش همایون فرخنده شاه4

  دارد؟ غلط املاییکدام گزینه  -4

  اند اند / از شکست رنگ چون صبح آشکارم کرده رزو حشر بهارم کردهآبا خزان  )1

  اند شکست دل سوارم کرده جولان من / موج اشکم بر  ) بحر امکان خون شد از اندیشه2

  اند دانم کجا خواهم رسید / مهمل دردم به دوش ناله بارم کرده از خود نمی روم می )3

  شود ول امل / ریشه چون در جلوه آید دانه پنهان میی نیست جز ط) معنی دل را حجاب4

  دارد؟ غلط املاییزیر چند  تعبار -5

در میدان وقاحت جهانید و بر من  صفاحتقت درویش از دست تحمل برفت، تیغ زبان برکشید و اسب احالی که من این سخن بگفتم عنان ط«

ارزاق. مشتی   اند یا کلید خزانه کند که تریاقشانی بگفتی که وهم تصور هاي پری دوانید و گفت: چندان مبالغه در وصف ایشان بکردي و سخن

سر و پایی معیوب گردانند به  متکبر مغرور که سخن نگویند الّا به سفاحت نظر نکنند الّا به کراهت. علما را به گدایی منصوب کنند و فقرا را به بی

  ».نشینند و خود را بهتر از همه ببینند جاهی که پندارند برتر از همهمالی که دارند و عزّت ت عزّ

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) یک1

  کنند؟ غالبا شاعران در سرودن منظومه داستانی کدام قالب شعري را استفاده می -6

  ) رباعی4  ) قطعه3  ) غزل2  ) مثنوي 1

  درستی آورده شده است؟ نام پدیدآورنده کدام اثر ادبی به -7

1دایه ) مرصاد العباد: نجم2  تبریزيد: شمس ) زندگانی جلال الدین محم  

  الاولیا: نظامی ) تذکرة4    ) روزها: جلال متینی3

  است؟ کار رفته به» متناقض نما«و » آمیزي حس«یه در کدام گزینه دو آرا - 8

  شد تر می  کرد و سخن که شب / صفت خط تو می ،) اوحدي را غزل امروز روان است1

  خوشگوار من  باده ،ن / تلخ تو در مذاق جاننوش و نشاط خستگا ،) زهر غم تو در جهان2

  نظام است مرا / شیرین همه تلخ و پخته خام است مرا ) در هجر تو کار بی3

  دهان برند / لب گر دهد خدا، لب شکّرفشان دهد ) شهد از حدیث تلخ تو شیرین4

  است؟ نادرستهاي مذکور کدام بیت  آرایه - 9

  آمیزي ـ استعاره) پذیرد آزاد است (حس  چه رنگ تعلق) غلام همت آنم که زیر چرخ کبود / ز هر 1

  ـ تشبیه) جناس( زبان بر بیان / که فردا قلم نیست داریسب) زبان درکش اي مرد 2

  وار گوهرشناسان راز / دهان جز به لؤلؤ نکردند باز (استعاره ـ تشبیه) ) صدف3

  آمیزي) مرد باید گام زن (جناس ـ حس و زاز رنگ گفتاري بدین ره کی رسد؟ / درد باید عمر سو یسخ) هر 4

  وجود دارد؟ »پارادوکس«یا در کدام گزینه آرایه تناقض  -10

  ر عمرا/ بیچاره دل که هیچ ندید از گذ دي ما نکرو) دي درگذار بود و نظر س1

  وفا غم و ماتم باد / آن را که وفا نیست ز عالم کم باد ) اندر دل بی2

  آر / گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیست يجا هد بهشد و گفتم صنما ع ) دي می3

  است خواب بیداري) تو چشم بستی و گفتی که این جهان خواب است / گشاي چشم که این خواب 4

  ت کمتر است؟هاي مصو در کدام گزینه تعداد واج - 11

 انگیز ) احساس شگفت4  ) اختلاف نظر3  اي متداول ) پدیده2  ) راز درون دلت  1

  



  ؟نداردش تبعی وجود در کدام گزینه نق -12

  اي از ما طلب و این سهل است / مشکل این است که دین و دل ما برجا نیست کرده و دین) دل 1

  ) او را خود التفات نبودش به صید من / من خویشتن اسیر کمند نظر شدم2

  در خم به جوش آمد  سبز پوش آمد / رها کن فکر خام اي دل که میآمد بهار ) بهار آمد بهار 3

  م را ذوق شکار منانه آن صیدم که عشق از فکر من عاقل تواند شد / نمک در چشم ریزد د )4

  ؟نداردوجود  »واژه مرکب« یاو  »واژه وندي«در کدام گزینه هم  -13

  ) به گفتار دهقان کنون بازگرد / نگر تا چه گوید سراینده مرد1

  شتافتندبرخ یافتند / پر از خنده لب هر دو  ب) به بیشه یکی خو2

  جوي مرد پرخاش گوي / نگردد جوان گرم اي ) ز بهر پرستنده3

  کرد ش کرد / بر او چرخ گردنده را بخش) جهاندار نامش سیاو4

  ؟نداردمفهوم عبارت زیر در کدام بیت وجود  -14

اظهار شادمانی  هی زیادبالپیشامد ج چهی از ،عادت کرده بود که همه چیز را گذران و همه احوال عالم را در معرض تبدل تلقی کند؛ از این رو«

  ».آمد نمیدرکرد و از هیچ حادثه سوئی هم به شکوه  نمی

  ایم اي / ما ازین سوهان ناهموار فارغ گشته بلند و پست عالم نیست ما را شکوه) از 1

  ایم ست / ز انقلاب عالم غدار فارغ گشته چون گل رعنا خزان و نوبهار ما یکی )2

  ایم ست / ما که از اقبال و از ادبار فارغ گشته ا یکی) سایه بال هما و جغد پیش م3

  ایم و قبول کفر و دین / هم ز اقرار و هم از انکار فارغ گشته رد نیست ما را کار با )4

  ؟ نداردکدام بیت با بقیه قرابت معنایی  - 15

  ) زبان بریده به کنجی نشسته صم بکم / به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم1

  خاموش، بلبل را به گفتار آورد   ب سخن را بر سر کار آورد / غنچه) مستمع صاح2

  گویی است اصل هر نکویی   گوي چندان که گویی / که خوش ) سخن خوش3

  چون قلم سر در سر گفتار کرد صائب خود را سیاه / هر که   ) عمر خود کوتاه کرد و نامه4

  است؟  متفاوتمفهوم کدام گزینه  -16

  جبین گره بگشاي / که بر من و تو در اختیار نگشادست ) رضا به داده بده وز1

  خواه / که من چو آهوي وحشی ز آدمی برمیدم   ) گناه چشمِ سیاه تو بود و گردنِ دل2

  مشیت او  ) مکن به چشم حقارت نگاه در من مست / که نیست معصیت و زهد بی3

  ها خدا کند  این ) گر رنج پیشت آید و گر راحت اي حکیم / نسبت مکن به غیر که4

  است؟  متفاوتمفهوم کدام گزینه  -17

  ) راه دانا دگر و مذهب عاشق دگر است / اي خردمند که عیب من مدهوش کنی 1

  سوز را   چین از سر لیلی غافلند / این کرامت نیست جز مجنون خرمن ) عاقلان خوشه2

  جايِ عالم اشق، تخت منبرحبس و تهمت قسمِ ع) جاي عاقل صدرِ دیوان، جايِ مجنون قعر زندان / 3

  اند زین جرگه هشیارها   ) پرستش به مستی است در کیش مهر / برون4

  ؟نداردهاي دیگر تناسب  مفهوم کدام گزینه با گزینه -18

  ) هرگز نشود بخت بد از عشق جدا / بدبختی و عاشقی مگر یارانند1

  است ) هر طفل که از مادر ایام بزاید / در عشق شود پیر اگرش بخت جوان2

  ر او سختات / درمانده پدر به ک) برداشته دل ز کار او بخ3

  دوید آن رخت برده ) دلش رفته، قرار و بخت مرده / پی دل می4

  با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟» ون دست در یغما نهادغوغایی برآمد از جهان / حسن او چ شور و«بیت  -19

  ه سودا نهادعشق، شوري در نهاد ما نهاد / جان ما در بوت) 1

  حسن را بر دیده خود جلوه داد / منتی بر عاشق شیدا نهاد) 2

  اي بر خاك ریخت / جنبشی در آدم و حوا نهاد از خمستان جرعه) 3

  جا نهاد اي / هر کجا دید رخت آن چون نبود او را معین خانه) 4

در کدام عبارت » ر او گنج معرفت تعبیه خواهم کرددواسطه که  سازم بی اینجا اختصاصی دیگر هست که این را به خودي خود می«مفهوم عبارت  - 20

  بیان شده است؟

  نمایی آنی چه می ي و ملکی و انسانی / با توست هر آند) دیوي و د1

  ام که نه، نی شکنم شکر برم ام که سر نهم عشق تو را به سر برم / ور تو بگویی ) آمده2

  اند به دوشم / چگونه بار امانت نشانده) فلک خمیده نگاهش به من که با تن چون دوك 3

 ستانماست که من بلبل این ب سالی) عشق من بر گل رخسار تو امروزي نیست / دیر 4


